
  

  غروي اصفهانياالله  يتآبر ديوان  و حديث قرآنتأثير 
  ∗∗∗∗محمد فولادي

  استاديار دانشگاه قم
  )13/10/1390: ، تاريخ تصويب03/09/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
 كه از تخـصص روايـي، قرآنـي، فقهـي و            نظر  صاحب ذوقان  صاحب از   يكي

ديوان شعر خود، احـساسات  اصولي خود در اشعار حسيني بهره گرفته و در         
يـري از مـضامين قـرآن و حـديث و           گ  بهـره ناب و شور و شعور خود را با         

ي زبان، نسبت به سالار شهيدان هنري ها جنبهي و ادبيع صنادرآميختن آن با  
ي غـرو االله    يـت آو حوادث عاشورايي و كربلايـي بـه شـيوايي بيـان كـرده،               

با توجه بـه  . ين موضوع استي ديوان شعر او هم در ا     عمدهي است و    اصفهان
آگاهي ژرف يك فقيه از اين حوادث، بررسي بازتاب اين موضوع در اشعار             

 در اين مقالـه، اشـعار حـسيني و        ،رواز اين . تواند بسيار مفيد باشد     يميشان  ا
يي هـا   جنبهي روايي و قرآني بررسي شده است؛        ها  جنبهعاشورايي ايشان از    

انـشقّ  «: قتباس از آيات و تعابير قرآنـي ماننـد        يري از تلميح و ا    گ  بهره: مانند
و جـز  » سـدرة المنتهـي  «، »نفس مطمئنّـه «، »ألست«، »دني فتدليّ «،  »القمر

ين قرآني و قصص انبيا ماننـد موسـي، مـسيح، نـوح،             مضامينها، استفاده از    ا
ي  هنرمندانـه يـان   بي  راسـتا سليمان، داود، خـضر، ايـوب، آدم و خـاتم در            

يري از صناعات ادبـي لفظـي و صـنايع معنـوي و            گ  هبهريني،  حساحساسات  
يان احساسات ديني و قرآني و بيان مناقب      بي  راستامباحثي از علم بيان، در      

  .و مراثي حسيني
يحـات قرآنـي و روايـي،       تلمهـا و      يـب تركمضامين قرآني،    :واژگان كليدي 

  .، مدايح و مراثي)ع(االله غروي اصفهاني، امام حسين  يتآ
                                                 

∗. E-mail: Mmohaamad_1348@yahoo.com 
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  مقدمه

 همراه بـوده اسـت و در همـان    قرآنيبي فارسي دري از آغاز پيدايش با مضامين  اد متون
هاي شعر فارسي، مانند ابيات بازمانده از محمد بن وصـيف نيـز تـأثير               اشعار اندك آغازينه  

  : بر شعر نمايان استقرآن
  بخواندي تو اميرا بيقين» لمنِ الملك«

  مكت داذ ور آن لشكر كا» يا قلَيلَ الفئةَ«
  )259: 1381يستان، ستاريخ (

شاعران ديگرنيز مانند كسايي، فردوسي و بويژه از روزگار سنايي به اين سو، به مـضامين            
  تـر   يـك نزد؛ هر چه شعر فارسـي بـه كمـال خـود     اند  داشته توجه ويژه    قرآنيهاي  و تركيب 

   شـاعر   .تـر شـده اسـت     گيري از مضامين وحياني و روايـي، بيـشتر و هنرمندانـه           شده، بهره 
  گيري از عناصر و اركـان مهـم هنـري، انديـشه، تجربـه و عواطـف خـود را                 هنرمند با بهره  

بينـي  طبيعي است كه هر شاعري متناسـب بـا موضـوع و جهـان             . دهد  يمبه مخاطب انتقال    
 ـهاي مناسب بهره    هاي ويژه و آرايه   خاص خود از واژه      يافتـه  گيـرد و عواطـف بازتـاب        يم

  با توجه به  ايـن مطالـب، وقتـي يـك            . بيني شاعر تناسب دارد   ع جهان در شعر نيز با موضو    
بـا توجـه بـه مـضامين،     ) ق.هــ  1296-1361(االله غروي اصفهاني    يه مانند حضرت آيت   فق

پـردازد،    يم و روايات اهل بيت عصمت و طهارت، به سرودن شعر            قرآنها و بلاغت      يبترك
  يژه شعر حسيني و عاشـورايي، آن هـم         بواشد،  تواند بسيار دلپسند، جذاّب و تأثيرگذار ب        يم

 ـ محلّ وقوع آن حوادث بـوده، بـر تـأثير سـخن     كهدر نجف و كربلا       بررسـي و  . افزايـد  يم
ي سـو  از. يد واقع شـود   مفين موضوع   اتواند براي پژوهشگران      يمواكاوي اين موضوع مهم     

 ـ خوانـان سرا و مـداحان و مناقـب      گو و مرثيه  ي شاعران منقبت  برايگر،  د توانـد الگـو و       يم
  . سرمشق خوبي باشد
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  معرّفي اجمالي

  فلـسفه، عرفـان، اخـلاق و سـير و سـلوك،            : االله غروي در علوم گوناگون، از جملـه       آيت
  در فلــسفه، . فقــه و اصــول تبحــر داشــت و در ادبيــات فارســي و عربــي نيــز اســتاد بــود

  يي كـه در    هـا ارجـوزه وي در   . شاگرد فيلسوف عارف معروف، ميرزا باقر اصطهباناتي بـود        
  انـشاء فرمـوده اسـت، آنچنـان بـا       ) الـسلام علـيهم (ي اطهـار    ئمّه ا و) ص( مدح رسول اكرم  

  گفـت كـه گـويي در حـال تحقيـق و تحليـل يـك مبحـث حكمـي                      يملحن فلسفي سخن    
  از آثـار منظـوم او در       . اسـت » تحفـةالحكيم «ين آثار فلـسفي او، اثـر منظـومِ          تر  مهم. است

  ت قصيده انشاء شده بـود، اكنـون چيـزي در دسـت نيـست، ولـي ديـوان        عربي كه به صور 
هـاي عرفـاني   الـسلام و غـزل  فارسي او در دست است و مشحون به مدايح اهل بيت عليهم         

  .است
 نامـه در شـرح و       14اي از   از جمله آثار او، مكاتبات فلسفي و عرفاني است كه مجموعه          

  :گويد يمآنجا كه عطاّر . تحليل دو بيت شعر از عطاّر نيشابوري است
  تـق اســطلــاه مـــادشـپ او مـاًـئدا

  مستغرق استزّ خـود ــــال عـدر كم
  او بـه سر نايد ز خود آنجـا كـه اوست

  كي رسد عقل وجـود آنجـا كـه اوست
  )264:1383 شفيعي،(

 از حكيم غروي اصفهاني و نيمي ديگر از عارف معـروف سـيد احمـد    ها  نامهين  ا ازنيمي  
حاصل آن مناظرات علمي، ايـن      . اند  كردهكربلايي است كه ديدگاه يكديگر را نقد و بررسي          

انگيز از اشعار عربي   اي دل است كه مجموعه  » الأنوار القدسية «اثر ديگر او،    . اثر جاويد است  
 .االله غروي اصفهاني استآيت
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  عار فارسـي    اش ـ ي ايـن كتـاب تنهـا دربرگيرنـده        ):ديـوان مفتقـر   (ديوان اشـعار فارسـي      
 ـتخلّـص   » مفتقر«ست و در شعر نيز      او   ديـوان فارسـي او بارهـا بـه نـام           . كـرده اسـت     يم

  االله كمپـاني    بـه آيـت    كـم كـم بـه چـاپ رسـيد و آن حكـيم نيـز             ) ديوان كمپاني (نامناسب  
  معروف گشت، ولي خود از اين اسم ناراضي بود و به نقل بسياري، ايـشان از شـنيدن ايـن                     

  اين اشتباه از آنجا ناشي شـده كـه پـدر ايـن حكـيم شـاعر،                 . شد  يم نام به سختي ناراحت   
  ، مسؤوليت كمپاني يعني شـركت راه آهـن بغـداد ـ كـاظمين را      »يالتّجارمعين «معروف به 

  به عهده داشت و از اين روي كه براي نخستين بار باني ايـن كـار خيـر شـده بـود، ديـوان                        
االله  حتيّ اسم و شـهرت خـود او نيـز آيـت            اشعار فرزندش به ديوان كمپاني شهرت يافت و       

  .كمپاني شد
 ـيكي از آثار مهم ايشان كه مورد توجه خاص و عام قـرار گرفتـه،                 ين ديـوان اشـعار     هم

ي ديوان ايشان و غور در      هلعايشان به ادبيات عربي تسلطّ داشت و آنگونه كه از مطا          . اوست
يژه بـو زبـان،   عر شاعران بزرگ فارسـي    آيد، با ش    يمي ايشان بر  تركيبات و مضامين شاعرانه   

گو؛ مانند مولوي، حافظ، سعدي و محتشم كاشاني آشنا بـود           مسلك و منقبت  شاعران عارف 
أثيرپذيري نمايان است؛ به    تكرد و در اشعار او اين توجه و         و ديوان اشعار آنان را مطالعه مي      

از جمله  . توان اشاره كرد   يمهاي اشعار سعدي    هاي ايشان از تخميس     ينتضمعنوان نمونه به    
  :اين مخمس

  رفـت اصـغر شـيريـنم ز آغـوشم و دامـانـم
  ي ريحانمبــرگ گـل نـسرينـم يا شـخه

  خوانم ينمي خندان را من غنچه آن غنچه
  آن دوست كه من دارم وان يار كه من دانم«

  »دهني دارد، دور از لب و دندانـمشيرين
  )1/97: 1372موسوي، (
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س ديگرنيز اين مخم:  
  تشنه لبا به آب مهر تـو سرشتـه شد گلم

  چون بكنم دل از تو و چون ز تو مهر بگسلم
  گرچه بلاي دوست را از سرِ شوق حاملم

  بار فراق دوستـان بس كه نشستـه در دلم«
  »رود ناقه به زير محملم ـينمروم و  ـيم

  )10/99:همان(
  هايي در قالــب قــصيده، مــسمط، االله غــروي شــعراز ايــن روي، در ديــوان اشــعار آيــت

 بـه   هـا   قالـب بند، مستزاد، غزليات و مثنوي وجود دارد و هركدام از ايـن             بند، ترجيع تركيب
يافتـه در شـعر، مـورد توجـه و          تناسب مضمون و انديشه و عواطف و احـساسات بازتـاب          

محتـشم بـا    بند معروف   يعترج و شعري ايشان قرار گرفته است؛ از جمله در اقتفاي          استفاده
  :مطلع زير

  ! در خلَق عالم است؟كهين چه شورش است اباز 
  !ين چـه نوحه و چـه عزا و چـه ماتم است؟ابـاز 

  )280 :1376محتشم كاشاني،(
  :ين مطلع دارداي با بندترجيع

  !  بـر جـانِ عالم است؟هـكين چـه آتش است اباز 
  ! ي غـم و انـدوه ماتـم است؟يـن چـه شعـلهابـاز 

  )62: 1372وسوي،م(
در بخش مدايح و مراثي ديوان كه بيشتر مورد توجه اين پژوهش اسـت، از مـدح پيـامبر        

ي تمام امامان و چهارده معصوم مدايح و مراثي يـا تنهـا             شود و درباره    يمشروع  ) ص( اكرم
  .يي وجود داردها سرودهمدايح و 
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شـعر او كـه در منقبـت،        است و با توجه بـه مـضامين         » مفتقر«ي ايشان نيز    شعرتخلصّ  
 ـيحت و مرثيت اهل بيـت اسـت، خـود را فقيـر درگـاه ايـن آسـتان                    مدتهنيت،     دانـد و     يم

  در غزليـات نيـز بـه جهـت نگـاه عرفـاني او،              . شود  يماين موضوع از اشعار او نيز آشكار        
  اين تخلصّ شعري، متناسب با فقر ذاتي عارف و عاشق نسبت به معشوق و معبـود ازلـي و                   

  االله غـروي شـاعري نبـوده، ولـي توانـسته      ي اصلي حضرت آيت   گرچه پيشه .  است لم يزلي 
  گيـري از شـاعران بـزرگ، شـعرهاي نغـز و دلكـش و دلنـشيني بـسرايد و چـون               با بهـره  

  يـت  بيژه كـه عمـدتاً در منقبـت اهـل     بـو نـشيند،  از دل برآمده، لاجرم بر دل عاشـقان مـي   
  يــن مقالــه، ايــن بخــش از اشــعار او االــسلام اســت و مــا در عــصمت و طهــارت علــيهم

ــه   ــاب، جنب ــساسات ن ــضامين، اح ــر م ــي  را از نظ ــري و ادب ــاي هن ــه ــواهيم بررس   ي خ
  .كرد

غزليات او نيز گرچه يكدست نيست و اوج و فرود در اشعار ايشان نمايان است، امـا بـه                   
هنگـام  يوان كه از طبع روان و انفاس قُدسي او تراوش كرده، از دير              دهر حال غزلهاي ناب     

  .مورد توجه اهل دل بوده است
نيز آشناي ذهن و    ) س(ي زهرا   ي نساء عالمين، حضرت فاطمه    ي او در مدح سيده    قصيده

  .زبان عاشقان آن حضرت است
  ي لب چو وا كند بكر من غنچهفكردختر 

  ـلام خـود حـقِّ نمك ادا كندــاز نمكيـن ك
  وـيچ ســبه ه او درِمتاب رو از قرا ــمفت

  لا كندي او طـنكـه مسِ وجـود را فضّهزا
  )40:همان(
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  ي پژوهشپيشينه

  ي ايـشان، جـسته و گريختـه        هـاي چـاپ شـده       يـوان دي  گرچه بـه تناسـب در مقدمـه       
اشاراتي كوتاه به برخي مباحث شده است، ولي اين مباحث به شكل مستقل واكـاوي نـشده          

  پرداختـه موضوع از جوانـب گونـاگون   ي حاضر به بررسي اين است، از اين روي، در مقاله    
  . شده است

  قرآنيها و مضامين  يبترك، ها واژهتأثيرپذيري از 

ــاگوني هــايوهشــيث حــد و قــرآنيــري شــاعران از گبهــره   يــق تحقي دارد و اهــل گون
 ـيـن   اين  تـر   مهـم ي،  بنـد يمتقـس در يـك    . انـد   كـرده ئه  اراي  مختلفهاي    يبنديمتقس   هـا    يوهش

  ين، تـضم  واقتبـاس   (ي  ا، گـزاره  )يسـاز يندبرآيـري، ترجمـه و      گوام(ي  واژگـان : عبارتند از 
 ـيحـي،  تلميـادي،  بني ـ  الهام، )يرتفسترجمه و (ي گزارش، )حلّ   يري تـصو يقـي،  تطبيلي، وأت

ي، واژگـان هـا ماننـد       يوهش ـي  برخ ـيز از   ناالله غروي   يتآ). 15: 1380راستگو،(يه  سوو چند 
 ـ سـو يحـي و گـاه چند     تلمي،  گزارشي،  اگزاره   يـري  گ بهـره  كـه از آنجـا    . انـد   گرفتـه ره  يه به

  يه اسـت و تـداخل مباحـث    سـو  چندشـكل يـشتر بـه   بيـات،  روا ويات  آي از   غرواالله  يتآ
شود در هر     يمي  سعين رو،   ا ازي دارد،   پ را در    تكرار يك،   هري   جداگانه ذكر ووجود دارد   

  .شود يمي به آن پرداخته پ در كهيان شود بيري پذيرثأتمورد، نوع و يا انواع 

  يقرآني هايبترك وين مضام. 1

  هـاي  گيـري از تركيـب  يكي از مطالب مهم كه در اشعار ايشان قابـل توجـه اسـت، بهـره             
  ، از آنهـا بـراي   قـرآن مجيـد  هـاي  ايشان به دليل آشنايي با مفـاهيم و تركيـب  .  است قرآني

ــان حــوادث    ــدگان شــعر در راســتاي بي ــرانگيختن احــساسات خوانن   رســايي ســخن و ب
  .شودبلا و شهادت شهيدان نينوا استفاده كرده است كه در ادامه به آنها پرداخته ميكر
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  ).1 / قمر(» اقترََبت الساعة وانشَقَّ القمَرُ «:ـ انشقاق قمر

 به عنوان يكي از علايم ظهور قيامت بيان شده اسـت و ايـشان               قرآن كريم اين تركيب در    
دانند و بدين وسيله عمـق فاجعـه    ش از قيامت موعود ميي كربلا را برپايي قيامتي پي     حادثه

 ـيشان هـم بـه      ا. شود  يماي از اينگونه ابيات اشاره        در ذيل به نمونه   . كنند  يمرا بيان    ي يوهش
يي هـا   نمونـه  بـه    كـه  اند  كردهيه در اشعار استفاده     آين  اي از   اي گزاره يوهشي و هم به     واژگان
  .شود يماشاره 

  ورت شقُّ القمـرباز خواهد شد نمايان ص
  از خواهـد شـد هويـدا معنـي نَجم هويـب

   )61: 1372موسوي،(
  دست قضا شد كارگر در كارفرماي قَدر

  القمَـر لمَـا تَجلَّـي واكتمَـلََّّ حتّـي إذا انشَق
  )7/104، 90 /6: ؛ نيز2/124(

 ـ  قرآن كريم ايشان علاوه بر تأثيرپذيري از مضامين و تركيبات          كـه   هـاي بلاغـي   ه، به جنب
     ه داشته اسـت  قرآنخود از ويژگيهاي مهمي درونـي در بيـت پايـاني    قافيـه .  است نيز توج

  .شود كه بر تأثيرگذاري سخن افزوده است يمكه سجع هم دارند، ديده ) كارگر، قَدر و قمر(

  )76- 78/   و انعام81 / طه(» والنَّجم إذاَ هوي«: ـ نَجم هوي و بدر أفل

   قاف قُربِ حق افتاد از هفتم طَبقعنقاء
  ي خونِ شَفَق، نَجم هوي، بدر أَفَلدر لُجه

)3/124(  
 نيامده است، ولي اين تعبير، داسـتان حـضرت          قرآننيز عيناً در    » بدر أفل «گرچه تركيبِ   

 ـبه ذهن   ) 74-78 / انعام(قرآن  را در   ) ع( ابراهيم   و إذ قـالَ أبـراهيم لأبيـه        «: آورد كـه    يم
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  فلمـا رءآ القمـرَ بازغـاً    ..... آزر أتتخّذَ أصناماً آلهة إنيّ أريك و قومك في ضـلالٍ مبـين             
  بـه موسـيقي سـخن در بيـت افـزوده           ) ق(آرايي در حـرف     واج. »... قالَ هذا ربي فلما أفل    

  .است

  ).8 / نجم(» ين أوَ أَدنيَثُم دنَا فتَدَلَّي فَكَانَ قَاب قوَس «:ـ دنيَ فتَدَلَّي و قَاب قَوسين

  »أو أدنيَ«و » يـدنَ«زمِ ـب شاهد انـجه
  راقــغـتـاس امـقـت، مــقيقـح عــشم روغـف

)16/59(  
  قابِ قوسين عروجش بود بر اوج سنان

  روان چون در تنور آمد فرود » أو أدنيَ«شد به 
  )8/104 و 1/96(

 ـ قرآنـي از ايـن تعـابير      ) حـي يتلم ويري  گي، وام واژگان(يه  سوي چند يوهشايشان به    ير ثأت
و تعابيري كه در اين باره آمـده، شـهادت          ) ص(يرفته است و با يادكرد معراج پيامبر اكرم       پذ

 شاعر، معـراج امـام   قرآنيدر نگاه عرفاني و . داند يمرا نوعي معراج حقايق  ) ع(امام حسين 
ها بود، اشاره  يزهنرِ از اوجِ سنان آغاز شده است و به سرِ مبارك حضرت كه بر س    ) ع(حسين

در ادامه نيز به سرِ نوراني حضرت كه در تنور قرار داشت، اشاره كرده اسـت و گويـا                   . دارد
خواهد بگويد اصل، عروج حضرت به قاف قُـرب اسـت و آغـاز قـوسِ صـعود، فرقـي                     يم
  !كند كه سرِ مبارك بر سرِ نيزه باشد يا در تنور ينم

  ).30 / انعام(» ... عليَ أَنفُسهمِ ألَست برَِبكمُ، قَالوُا بليَو أشهدهم  «:ـ عالمَ ألست

  ارباب عشق را چو صلاي بلا زدند،
  اول به نام عقل نخستين صلا زدند
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يرفته اسـت و    پذير  ثأت قرآنيقي، از   تطب ويحي  تلميري،  گي وام يوهشيت به   بين  ا درايشان  
 ضمن اشاره به پيمان اَلَست و گفتن بلي و بر سـرِ  ،»بلا، بلي«ي  گانهگيري از معني دو   با بهره 

پيمان بودن عاشقان، رسيدن به مقام عشق و عقل نخـسين را تحمـل بـلا و رنـج و محنـت             
حافظ شيرازي نيز در اين باره فرموده       . ي كربلا اتّفاق افتاد   داند؛ همان گونه كه در حادثه       يم

  :است
  رنجشود بي ينممقام عيش ميسر 

لي به حلا بروزِ اَلَستاند بستهكم ب   
  )5قزويني ـ غزل (

فَالقُ الإصِباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكنًَا والشَّمس والْقَمرَ حسبانًا ذَلك تَقدْيرُ «: ـ فالق الإصباح
  )96 / انعام(» الْعزِيزِ الْعليمِ

  به چهره فالق صبح هدايت ازلي
  قبه تيغِ تيز رؤوس ضلال را فلاّ

)3/60(  
يـن  ا، از )حـلّ (يلـي تحل وي واژگـان يري پذ و اثر قرآنيدر اين بيت ضمن اشاره به تركيب        

، بين هدايت و ضلالت تقابل و بين فالق و فلاّق تجانس بر قرار كرده است و بـر            قرآني  يهآ
  .شيوايي سخن افزوده است

  )81 / اسراء(» لُ إِنَّ البْاطلَ كَانَ زهوقًاوقلُْ جاء الْحقُّ وزهقَ البْاط «:ـ كلُُّ باطلٍ زاهقٌ

  »زاهق باطلٍ كُلُّ« فكنش سر تيغِ ز
  حـق از بيـان حقـايـق نشان او احقـاق

) 4/60(  
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ير شمـش يرفته اسـت و  پذير ثأت قرآنيات آي از  ا  گزارهيري  پذيرثأتي  يوهشيت به   بين  ا در
يقت را احقاق   حق وي حق   يلهوسين  ب واند  د  يمي باطل   كننده و نابود  ين برنده ب ازحضرت را   

  .كند يم
ضمن بين حق، حقايق و احقاق نيز جناس برقرار شده است و به برحـق بـودن امـام                     در

  .در اين تناسب آوايي تأكيد ورزيده است) ع( حسين

  ).32 / زخرف(» نَحنُ قسَمنَا بينهَم معيشَتهَم في الحْياةِ الدنيْا «:ـ قاسم الأرزاق

  »الأرواح قابض«ز فيض رحمت او زنده 
  »قاسم الأرزاق« بنده او نعمت به خون

)5/60(  
 ـ قـرآن يلـي از    تحلي و   اي گزاره يوهشي ياد شده، به     يهآيز با توجه به     نيت  بين  ا در ير ثأت

يـه در شـعر آورده      آين  ا ازرا با استفاده    » قاسم الأرزاق «يب و مضمون    ترك ويرفته است   پذ
 به نظر قرآنيگرچه در نگاه نخست تعبير     » قابض الأرواح «شود كه تعبير    دآوري مي يا. است

  ).654 :المعجم: ك.ر(رسد، ولي اين گونه نيست  يم

ولاَ تحَسبنَّ اللهّ غَافلاً عما يعملُ الظَّـالمونَ إِنَّمـا           «:ـ شواخص الأبصار و نواكس الأعناق     
ولَـو تَـرىَ إِذ المْجرمِـونَ نَاكـسو         «؛ و   )42 / ابـراهيم ( »ص فيه الأَبصار  يؤخَِّرُهم ليومٍ تَشخَْ  

؛ )12 / سـجده (» رؤوُسهمِ عند ربهمِ ربنَا أَبصرْنَا وسمعنَا فاَرجِعنَا نَعملْ صالحا إِنَّا موقنُـونَ           
  ).65 / انبياء(» مت ما هؤُلَاء ينطقوُنَثمُ نُكسوا علىَ رؤوُسهمِ لَقدَ عل«: نيز

  »شواخص الأبصار«از سرِ حيرت  كئملا
  »الأعناق نواكس«دولت  درِ بر ملوك

)6/60 (  
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ي، ايري گزاره پذيرثأتي  يوهشيات با   ابين  اي قيامت است، در      كه در باره   قرآنياين تعابير   
مده است و ملائك با ديدن آن متعجب        و يارانش آ  ) ع(براي تأكيد بر مقام والاي امام حسين      

  .اند رفتهشده، در حيرت فرو 

  ).5 / طه(» الرَّحمنُ علىَ الْعرْشِ استوَى«ـ 

  تا كه خرگاه امامت شد در آنجا استوار
  »الرّحمن عليَ العرش«آسمان زد كوسِ 

  )9/60استوي؛ (
ي مـت حـضرت را ادامـه      ، اما قـرآن ي  يهآين  تضم وي اقتباس   يوهش باايشان در اين بيت     

حكومت حق تعالي دانسته است كه با حكومت او گويا آسمان اعلام برپايي حكومت حـق                
  .كرده است

 / فجـر (» ...ارجِعي إِلىَ ربك راضـيةً مرضْـيةً       يا أَيتهُا النَّفسْ المْطمْئنَّةُ   « :ـ نفس مطمئنهّ  
27.(  

  آن نفس مطمئنّه حياتي ز سر گرفت
  اي كه در نفس آخرين رسيدن نغمهزا

)8/66 (  
ــا اشــاره بــه آيــه ــا  ب   يري پــذيرثأتي يوهشــي بــالا كــه بيــان قــوسِ صــعود اســت و ب

ي قُدسي حضرت را آغازي براي قوسِ صـعود و معـراج      ها  نفسي، آخرين   واژگانيري  گوام
  .داند يم

أمَراً فإَِنَّما يقوُلُ لهَ كُـن        قَضىَ بديع السماوات والأرَضِ وإِذاَ    «):فيكونكنُ (ـ كاف ونون    
  ).117 / بقره(» فيَكوُنُ
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  كاش آن زمان سراي طبيعت نگون شدي
  ي كاف و نون شديوز هم گسسته رابطه

)1/71(  
يـات مربـوط بـه    آيحي، با توجه به     تلمي و   سازيندبرآيري  پذيرثأتي  يوهشيت به   بين  ا در
، شاعر غم شهادت امام     »يكوُنفَ نكُ«ند و موضوعِ    يان جهان توسط خداو   پا وي  آغاز    نحوه
ي خدا بر يكوُن شود و اراده   فَ نكُ جهانِ   كهكند    يمداند و آرزو      يميار ژرف   بسرا  ) ع(ين  حس

  .يندنبين غم را ا ويرد تا زنده نباشد پذيان جهان تعلّق پا

  ).16 و 14 :نجم(» درةَ ما يغْشىَإِذْ يغْشىَ الس«، »عند سدرةِ المْنتْهَى «:ـ سدرة المنتهي

  ز رفرف عشق چون عقل نخستين فتاد
  به سدرة المنتهي امين درگاه سوخت

)3/85(  
ي يلهوس ـو سـفر بـه      ) ص( يامبرپيلي و با اشاره به معراج       وأتيحي و   تلمي  يوهششاعر با   

 ـ وداند  يمي حق سورا معراج به ) ع(ين  حسرفرف و براق، شهادت امام       و را ماننـد   ابِمركَ
 ـين افتاد، زم گرچه با شهادت، امام از اسب بر      كهكند    يمي  تلقّرفرف   ي در واقـع او عقـل   ول

يشي گرفت و به مقام قُـرب و قـابِ          پيز  نين  اميل  جبر به معراج رفت و از       كهين است   نخست
  .يدرسين قوس

  ).21 / انسان(» وسقَاهم ربهم شرَاَبا طهَورا «:ـ شراب طهور

  ي مست غرور يافت، به بزم بادهآخر
  لعل لبي كه عين شراب طهور بود

)6/94(  
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  يواژگانيري گيري وامپذيرثأت

  ).24 / انسان(» فَاصبرِْ لحكمِْ ربك ولَا تطُع منهْم آثما أوَ كَفوُرا «:ـ آثم كفور

 / بقـره (»  واللهّ لاَ يحب كُـلَّ كَفَّـارٍ أَثـيمٍ       يرْبيِ الصدقَات  يمحقُ اللهّ الرِّْبا و    «:كفّار اثيم ـ  
276.(  

  ي توحيد، آشنا،يا للعجب كه نقطه
  بود خيزران اثيم كفور چوب با

)7/94(  
 كفّـار «ي از مـصداق يحي، دشمنان امـام را  تلم وي سازيندبرآي واژگانيري  گي وام يوهشبا  

تعاره از لـب و دنـدان مبـارك امـام       ي توحيد اس  در ضمن نقطه  . داند  يم» كفوريم و آثمان    اث
است و اثيم كفور هم ابن زياد عليه ما عليه است و اشاره بـه آن حكايـت تلـخ                    ) ع(حسين  

  .دارد

 / ، ملـك  9 / فـاطر ( ، و )3 / فرقان(» ولَا يملكوُنَ موتًا ولَا حياةً ولَا نُشوُرا      ... «: ـ نشور 
15.(  

  ي سوز و ساز شدگاهي مدار دايره
   چو نقطه مركز شور نشور شدگاهي

)3/94(  
شور «و  » سوز و ساز  «بين  . ي دارد واژگانيري  گيري وام پذيرثأتشده،  يادي  يهآدر بيت از    

  .يز جناس برقرار شده و بر تأثير سخن افزوده استن» و نشور
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، 65-72 / ، اعـراف  41-44 / ، ذاريات 11-15 / ، شمس 4-8 / الحاقّه (:ـ عاد و ثمود   
  ...). ، حج و42 /وبه ، ت50-60 / هود

  تيغش به سرفشاني دشمن چو باد عاد
  ي ثمودآيتي از صيحهشيهه اسبش به 

)6/95(  
 ـيـت بـه     بيـن   اشاعر در      يـات  آيقـي از    تطب ويحـي   تلم وي  واژگـان يري  پـذ يرثأتي  يوهش

  مـصراع اول بيـت اشـاره بـه داسـتان حـضرت هـود و قـوم عـاد و                     . يرفته اسـت  پذير  ثأت
مصراع دوم نيز به داسـتان حـضرت        ). 4ـ8 / الحاقه( نازل شد    آنهابر  دارد كه   » ريح صرر «

 آنهـا ي الهي بـود، عـذاب بـر    صالح و قوم ثمود اشاره دارد كه بر اثر كُشتن شتري كه نشانه         
 / شـمس ( رسـيد، نـابود شـدند        آنهانازل شد و بر اثر صداي مهيبي كه از آسمان به گوش             

  ).11ـ15

 / نجـم (» عنـدها جنَّـةُ المْـأوْى      عند سدرةِ المْنتْهَى    نَزْلةًَ أخُرْىَ  ولَقدَ رآه «: ـ جنةّ الماوي  
15.(  

أمَا الَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات فلَهَم جنَّات المْأوْى نُزُلًـا بمِـا كَـانوُا       «: ـ جنّات المأوي  
  ).19 / سجده(» يعملوُنَ

  ة المأويآن كه آستانش بود رشك جنّ
  همچو گنج شايانش در خرابه مأوي شد

  )115ص(
را ) ع( ينحسيرفته است و امام     پذير  ثأتيات  آي از   واژگانيري  گيري وام پذيرثأتي  يوهش با
ي در نظر شاعر بـا      ولي گرفته،   جا در خرابه    اكنونيان است،   بهشت و بهشت   رشكي  يهما كه
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ي ينهدف ورا همچون گنج    ) ع(  امام مبارك رِسيلي  وأتيري  پذيل شاعرانه و اثر   تعليك حسن   
  .داند يمبا ارزش 

  ).15 / فرقان(» قلُْ أَذَلك خيَرٌ أمَ جنَّةُ الخْلُدْ الَّتي وعد المْتَّقوُنَ«: ـ جنةّ الخلد

  ).18 / انسان(» عينًا فيها تُسمى سلْسبيِلاً«: ـ سلسبيل

  داي ز بوي تو، هر هشت باغ خلُيك نفخه
  اي ز كـوثـر لعلِ تـو، سلسبيليك رشحـه

  )116ص(
ي ي، هـشت خلُـد و چـشمه       واژگـان يـري   گي و وام  ايري ترجمه پذيرثأتي  يوهششاعر با   

  .داند يمارزش يبي خوش امام و لعل لب او بويل را در مقابل سلسب

اللَّيلِ والنَّهارِ والْفلُْـك الَّتـي      إِنَّ في خلَْقِ السماوات والأرَضِ واختْلافَ       «: ـ الليّل و النهّار   
النَّاس َنفعا يِرِ بمحْي البريِ ف162 / بقره(» تَج.(  

  ي ايجاد را مدارشد نوك ني چه نقطه
  ي اللّيـل و النّهـاراز دور مانـد دايـره

  )67ص(
 ـاز  » آنهـا يات مربوط به    آ ويت بعد   بو در چند    «يت  بين  ايشان در   ا يري پـذ يرثأتي  يوهش

 و كـربلا يري از واژگان قرآن بهره گرفته و به تناسب مـضمون بـه حـوادث      گي و وام  واژگان
  . استكردهينوا اشاره نيدان شه

 / رعـد (» حـسنُ مـĤبٍ    الَّذينَ آمنوُاْ وعملوُاْ الصالحات طُـوبى لهَـم و        «: ي طوبي ـ شاخه 
29.(  
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  سرو سهي ساي تو تا كه درآمد ز پاي

  ي طوبي شكست پشت مرا كرد خمشاخه
  )153  و ص83ص (

  يواژگانيري گيري وامپذيرثأت

  ).1 / ضحي(» اللَّيلِ إِذاَ سجى ووالضُّحي «: ـ والضحّي

 و  269  و 29 / نازعـات (، ضـحاها    )59 /  و طه  98 / اعراف(و با تعبيراتي مانند ضحي      
  ).1 / شمس

  !رهنما» واللّيل«ي تو را شده اي طرهّ
  دليل» والضّحي«روي نازنين تو را وي 

  )116 ص(

» ... اللَّه نوُر السماوات والْأرَضِ مثلَُ نوُرهِ كمَـشْكَاةٍ فيهـا مـصباح المْـصباح     «: ـ اللهّ نور  
  ).35 / نور(

  »كتاب مبين«نقش نخستينِ   »اللّه نور«ي غراّي تو  هغرّ
  )121ص(

، و  )193 / شـعرا (» علىَ قلَبِْك لتَكوُنَ منَ المْنذرِينَ     لرُّوح الْأمَينُ نَزَلَ بهِ ا  «: الأمينـ روح 
يـوم يقُـوم الـرُّوح      «: و) 4 / قـدر (» تنََزَّلُ المْلَائكةَُ والرُّوح فيها بإِِذْنِ ربهمِ مـن كُـلِّ أمَـرٍ           «

  ).38/  نبأ(» والمْلَائكةَُ صفا

  حيد پيل مستي توآمد به قصد كعبه
  ديو لعين به مهبط روح الامين رسيـد
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  )66ص(
  بال و پر آن شاهباز! ريخت، چه؟

  سوخت ز غم شهپر روح الامين
  )121 ص(

، )51/  يس(» نُفخَ في الصورِ فإَِذاَ هم منَ الْأجَداث إِلىَ ربهمِ ينسلوُنَ          و«: ي صور ـ نفخه 
نُفخَ في الصورِ فَـصعقَ مـن فـي          و«: ، و )99 / كهف(» عنَاهم جمعا نُفخَ في الصورِ فَجم    و« و

 و اتاومضِ   السَي الْأرن ف101 / ، مؤمنـون 102 / ، طـه 73 / انعـام : (؛ نيز )68 / زمر(» م ،
  ).18/  ، نبأ20/  ، ق13 / ، الحاقة68ّ / ، زمر87 / نمل

  گيتي پر از غم شد از شادي تو
  ي صورتم شد تا نفخهسور تو ما

  )143 ص(

  ).1 / كوثر(» إِنَّا أعَطيَنَاك الْكوَثرََ«: ـ كوثر

  از آب كـوثـر    عمرم به سر شد
  )137 ص(

، )30 / ملـك (» قلُْ أرَأَيتمُ إِنْ أصَبح ماؤُكمُ غوَرا فمَن يأْتيكمُ بمِـاء معـينٍ           «: ـ ماء معين  
» كَأسٍْ مـن معـينٍ     أَبارِيقَ و  بِأَكوْابٍ و «و  ) 45 / صافاّت(» من معينٍ يطَاف عليَهمِ بِكَأسٍْ    «
  ).18 / واقعه(

  ماء معين چو زهر شد در مذاق دهر
  ي او لب به هم زنندگر از لبان تشنه

  )65 ص(
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  ).35 / نور(» مثلَُ نوُرهِ كمَشْكَاةٍ فيها مصباح«: ـ مصباح و مشكوة

  ).35 / نور(» كَأَنَّها كوَكبَ دري يوقدَ من شَجرةٍَ مباركةٍَ «:ـ كوكب دري

» نـشأة الأولـي   «ي  هـا   صورت نيامده، ولي به     قرآناين كلمه به شكل تثنيه در       : ـ نشأتين 
آمـده  ) 20 / عنكبـوت (» نـشأة الآخـرة   «و  ) 47  /نجـم (» نشأة الأخري «و  ) 62 / واقعه(

  .است

ري نشأتينمشكوة نور و كوكب د  
  مصباح سالكان طريق وفا حسين

  )62 ص(

  ). 97 / مائده(» جعلَ اللهّ الْكَعبةَ البْيت الحْراَم قياما لِّلنَّاسِ«: ـ بيت الحرام

  به عزّ و فرزانگي از حرم آمد برون
  تا كه كند از صفا طواف بيت الحرام

  )149 ص(

  ).4 / مريم(» ي وهنَ الْعظمْ منِّي واشتَْعلَ الرَّأسْ شيَباقَالَ رب إِنِّ«: ـ الرأس شيباً و اشتعل

  ي باغ اميد، از داغ تو سروم خميداي لاله
  »والرأّس شيباً واشتعل«بين سفيد ي حقشد ديده

  )124ص(
  يـه، بـه مناجـات حـضرت زكريـا و           آي از   بخـش ين و اقتباس    تضميت علاوه بر    بين  ادر  

  يـن  ايد شـدن چـشم او در        سـف  وي او در فراق يوسـف       يهگر وب  يز داستان حضرت يعقو   ن
ينـايي چـشمان   بيري زودرس و از دست دادن پ ياران را عامل  ويح دارد و غم امام      تلمغم،  
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   اشـاره شـد،   آنهـا هـايي كـه در ابيـات بـه     تعـابير و تركيـب  .  داند يمي امام   عزايان در   گر
  ) ع( يـت امـام حـسين     مظلومبط بـا    هر كدام به تناسب مضمون، گاه براي موضـوعات مـرت          

  ) ع( هـاي بدانديـشان آن حـضرت        يپلـشت يدن  كـش ير  تـصو و يارانش و گاه نيز بـراي بـه          
  ي موضـوع باشـد و رسـتاخيزي در جملـه و            كننـده به كار رفته است تا به خـوبي تـداعي         

 شود كه برخي موارد نيز چون در مبحث انبيا خواهـد آمـد، در       يادآوري مي . كلام ايجاد كند  
  .اينجا مكرّر نشد

  تلميح به داستان پيامبران و مضامين مربوط به آنان ) 2ـ2

  هاي مربـوط بـه آنـان و اسـتفاده از آنهـا بـراي               بازتاب قصص انبيا و مضامين وموضوع     
  داسـتان موسـي    . ي شهيدان كربلا، يكي از ويژگيهاي اشعار ايشان است        بيان مديحه و مرثيه   

   اسـتفاده   آنهـا موسي، از موضوعاتي اسـت كـه ايـشان از           و كوه طور و بحث تجليّ حق بر         
ي، گزارش ـي،  اي، گـزاره  واژگانيري  پذيرثأتي  يوهشي گوناگون مانند    هايوهشكرده است و با     

داستان يوسف و يعقوب به دليل اشتياق پدر و       . يقي بهره گرفته است   تطب ويحي  تلم واقتباس  
موضوعاتي از اين دست، مـسيح و بـردار         اشك و آه بر فراق فرزند دلبند، پيراهن يوسف و           

شدن او، دم مسيحايي و عروج آسماني او، داستان ابراهيم و ذبح اسماعيل، نـوح و طوفـان                  
نوح، انگشتري سليمان، لحن داوودي، خضر و همراهـي موسـي و داسـتان آدم و حـضرت                  

 ـ     حادثهي مضاميني است كه به دليل تناسب با         خاتم از جمله   شان بيـان   ي كربلا در اشعار اي
شود كه اين بخش بر اساس بـسامد و كـاربرد بيـشتر مرتّـب شـده                 يادآوري مي . شده است 

  .است
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  )ع(حضرت موسي ) 2ـ2ـ1

  اًّـغشيـليم مـو خَرَّ الكـور تـه طـها بـش
  اقــو أفــايت تـنـك عـي و از يـه يك تجلّـــب

)8/60(  
  واـين نينــفلك فرّ در زم اهـش بـوكـم

  ويــي وادي طـليّ االله فـد، تجـ آمرودـون فــچ
)18/60(  

  ـرــا االله را نگــأنسـرّ ور ــبر نخل ط
ُـليّ رب العـــجـت يـــوز روي ن   نــيــي ببــلـ

)5/70(  
  ي روي تو بود، طور مناجات ماجلوه

  ي حاجات مالهقببود، كــوي تــو ي هــعبـك
)1/87(  

  ور تنـور اوش از طوـمدهكليم االله بود 
  اكستر مگر آن زخم سر را مرهم است امشبخز

)11/92(  
  ك از سوز درون في الشّجر الأخضر نارــلي

  رارـــه شـــتــــك رفــــلــــا فـــــــت
  ي طور از عطش افروخته دلخلهنچون همه

  ـه دلـــــتــــوخـــب، ســك لـــــشـخ
  )4/101 و 5(
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  زد سر نور طور از ي أنا االلهنغمه چون
 ر ز طشت زر زديا س

)11/103(  
 اي«،  »في الشّجر الأخـضر نـار     «،  »تجليّ االله في وادي طوي    «هايي مانند   همچنين تركيب 

  .»زد سر نور طور از ي أنا االلهمه«نغ، »لن تراني طور
ي گوناگون به داستان زنـدگي موسـي   ها  مناسبت در موارد بسيار زياد و به        قرآن كريم در  

عار ايشان عمدتاً موضوع درخواسـت ديـدار خـدا از سـوي             اشاره شده است كه در اش     ) ع(
جبل و  ) فروپاشي(موسي، نيز رفتن موسي به كوه طور سينا و تجليّ خداوند بر آن، اندكاك               

ايشان با توجه به اين مـضامين       . خداوند به موسي مورد توجه بوده است      » لنَ تراني «جوابِ  
ن آتـشي كـه در كـوه طـور و وادي طـوي              و با كاربردهايي شاعرانه، براين باور است كه آ        

ور شد، در اين حادثه از سوز غم و ماتم، در همه چيز شـرار گرفتـه و آن                   درخشيد و شعله  
موسـي در كـوه طـور امـام         . ي اين حادثه در سوز و گـداز اسـت          هغصشجر اخضر نيز از     

 ـ          مغشي است و موكب كربلاييان تجليّ     ) ع(حسين ري گاه الهي است و كـربلا كـوه طـور ديگ
هـا، ماننـد كـوه طـور از هـم فـرو             يكانپاز زخم   ) ع( چاك امام حسين  ي چاك سينه. است

  . گاه الهي شده استپاشيده و تجليّ
و نيـز در    ) 98 تـا    9يآيـه (ي طه به شكل مفصل آمده است        در سوره ) ع(داستان موسي   

 و ناديناه مـن  )51( و اذكر في الكتاب موسي انهّ كان مخلصاً و كان رسولاً    «: يممري  سوره
يـن  ا نيـز    50 تـا    29يـات   آي قصص   يزدرسورهن. »)52 (بناه نجياً قرََّجانب الطوّر الأيمن و     

  .موضوع مطرح شده است
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  يوسف و يعقوب) 2ـ2ـ2

  اجل ي گرگهــمطع ازل سنـح وسفـي
  او به پير كنعان رسيد جانسوز يناله

)8/75(  
  ي پيكان عشقيوسف كنعان عشق طعمه

  شبگير شد يپير ناله يعقوبقسمت 
)7/80(  

  مـام ستـش ازمـم، عـنعان غـك وسفـي
  وانـو ه قـرين ذلّ صر كَرَم،ـم زيزـع

)6/86(  
  !از چيست غرق خوني؟! اي يوسف گل اندام

  وز گرگ زشت فرجام، صد پاره آنچناني
)5/103(  

  جه زد چو گرگ مخالفپنبه خون يوسف گل 
  ي يعقوب عشق بيت حزن شدجهان به ديده

)9/142(  
 تا آخر سوره بـه تفـصيل آمـده    4ي يوسف از آيه  در سوره يمكرقرآن  داستان يوسف در    

يـر  زهـاي   يـب ترك وين  مـضام  ازينه  زمين  ا در،  يقرآنين  مضاميز با توجه به     نيشان  ا. است
، كنعـان ير پ عشق، كنعاني گرگ اجل،    يوسف حسن، طعمه   وحسن يوسف   : اند  كردهاستفاده  

ي، شام ستم، ثانالحزن، يوسف يتبيبت، مصيك پ غم، كنعانير، يوسف   پعقوب  ير ي شبگي  ناله
ين بـودن هـر     خـون  و كربلايدان  شهيراهن  پ ويراهن يوسف   پيز مصر، چاه غم، زندان بلا،       عز

  .يليلنشان يبيرهن، يوسف پدو، يوسف گل
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  يـت  ب اسـارت اهـل      و يوسف يعقـوب     ويرت يوسف زهرا    س ويبايي صورت   زبا توجه به    
 ـي شدن يوسـف، شـهادت    زندان حوادث شام و مشابهت آن با        و ين شـدن  خـون  و اكبـر يعل
  ، غـم و انـدوه و فـراق و اسـف و آه و               كـربلا يدان  شـه ير  سـا  و اكبـر يعل ويراهن يوسف   پ

  . يافرينـد بي  مـشابه  وي مناسـب    هـا يـب ترك وين  مـضام يشان توانسته   افغان در دو حادثه،     
  اكبـر، كـه در حـسن و ملاحـت          و علـي  ) ع( ينزيبايي سيرت و صورت يوسف و امام حس       

 ـ) ص( به جـدش، پيـامبر اكـرم         آفرينـي  مانـست، باعـث شـده كـه شـاعر در مـضمون              يم
 ـو تصويرسازي از آن بهره گيرد و گاه با تشبيهي تفضيلي، يوسف نيز كه از چـاه بر                  آيـد،   يم

 ـ ي دلربـاي آنـان     چهـره اي در فراق يوسف     كند و شيفته    يمغم خود را فراموش        . گـردد   يم
اكبر و ديگر شهيدان كربلا، سوزي ماننـد يعقـوب، بلكـه بيـشتر          در غم علي  ) ع(امام حسين   

  يكي ديگر از مضاميني كه ايشان در ايـن داسـتان از آن بارهـا شـاعرانه از آن بهـره                     . دارد
  ي گـرگ     يلهوس ـگرفته است، سخن بـرادران يوسـف مبنـي بـر دريـده شـدن يوسـف بـه                    

 ـگرگان درنـده  . است   خُـوي ابـن زيـاد، بـدنهاي پـاك و      وي يزيـدي و لـشكريان گـرگ    خُ
در همين جريان، پيراهن يوسف و پيـراهن امـام نيـز            . دريدند  يمي حسينيان را     گونهيوسف

پيراهن يوسف را برادران دريدند و به خون آغشتند، ولي اين كار را به              . يي دارند ها  مشابهت
و شـهيدان بـه   ) ع( را از تن امامها جامهنيز گرگ نسبت دادند، گرگان خونخوار دشت كربلا   

هـا بـه   پيرهن آنان در دشت بدون كفن افتاده بود و لباس     هاي پاك و گُل   غارت بردند و بدن   
  .خون آغشته شده بود

  مسيح) 2ـ2ـ3

   از خورشيد كردتر روشندير ترسا را گهي 
  جهود گـاه پنـداري مسيحـا بـود بر دارِ

) 4/96(  



 207 محمد فولادي/ االله غروي اصفهاني  تأثير قرآن و حديث بر ديوان آيت

 

   رنج عشق چونيدم بالعل عيسوي اي 
  !گوني؟تيره چيست وز

)9/103(  
   دمدم حاشا اگر زنمعيسوي  لعل زان

  كز جان و دل دمادم ختم رسل مكيده
)19/109(  

  اي دهان تو را روانبخش دو صد خضر و مسيح
  ذبيح يتشنه شدي كه

)3/138(  
  مسيح، دلِدود ز ر كه خاموش مفتق

  شدخورشيد را به چرخ چهارم نقاب 
)7/73(  

 وين مـضام يشان بـه  ا در بالا ياد شد، آنهايات مربوط به حضرت مسيح كه برخي از   اب در
) 30 /  و توبـه   75 ،72،  17/  دهئ، مـا  157/  ، نـساء  45/  عمران آل: (ي در قرآني  هايبترك

  . اشاره دارند
 ـ بـر  ويح  مـس يحايي، بر سرِ دار رفتن      مسمضمون دم    ـرِ       ن رسامـام   مبـارك يـزه شـدن س   

ي يد، حادثـه  خورش ـخانه بودن با    يسي به آسمان چهارم و هم     عي  آسمانوج  ، عر )ع( ينحس
يـر  دي شدن نوران ودر آن  ) ع( ينحس حضرت امام    مبارك رِسير ترسا و قرار گرفتن      دتنور  

يـن اشـعار   ا در كـه يني اسـت  مضام، از جمله )173: 1368 و ابومخنف،   201: 1373قمي،(
هر دو حادثه، سهمگين هستند، اما عمـق فاجعـه          مورد استفاده قرار گرفته است، گرچه اين        

ي كربلا آنقدر زياد است كه مسيح نيز غم خود را فراموش كرده و آهي آتشين از                  حادثهدر  
  .آورد و در اين ماجرا عزادار است يمدل بر 
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  ابراهيم خليل و اسماعيل ذبيح ) 2ـ2ـ4

  يكباره سوخت همچو سپند از غمش خليل
  دچارن غم طوفانوح به آمد دوباره 

)7/67(  
  يمه سر بودي اكنون سرنگونيخ رابانوان 

  » يا نار كوني«گويي چرا  ينمسوزان را خيمه
  )10/92 و 5/75: ؛ نيز10/96(

ي هست، اشاره شـده     مناسبت كربلاي  يم و حادثه  ابراه در داستان    كهياتي  آيات به   ابين  ا در
  .است
  اتخّـذ االله ابـراهيم     «، و   )69 / انبيـاء  (»قلنا يا نار كـوني بـرداً و سـلاماً علـي ابـراهيم             «

  فلَمَـا بلَـغَ معـه    ؛ فبَـشَّرْنَاه بِغلَُـامٍ حلـيمٍ   «): ع( ، ذبـح فرزنـد ابـراهيم    )125 / نـساء (» خليلاً
         ـتـا أَباذاَ ترَىَ قَـالَ يفَانظرُْ م كحنَامِ أَنِّي أَذْبْي المى فَإِنِّي أر َنيا بقَالَ ي يعـا   السـلْ مافْع  

   و) 103 (فلَمَـا أسَـلمَا وتلََّـه للْجبِـينِ       ) 102 (تؤُمْرُ سـتَجدِني إِن شَـاء اللَّـه مـنَ الـصابرِِينَ           
     يمـراَهـا إِبأَنْ ي نَاهي104 (نَاد (             َيننـسحْـزيِ المنَج كـا إِنَّـا كَـذَلالرُّؤْي ْقتـدص قَـد) 105 (  

 ــ َــذاَ له ــينُ إِنَّ ه ــاء المْبِ ــيمٍ ) 106 (و البْلَ ظحٍ عبــذ ــدينَاه بِ ــافاّت.(»)107 (وفَ   -107 / ص
101.(  

ي حق به مسلخ عـشق      رضاي  برافرزندان دلبند خود را     ) ع( ينحس امام   كهينابا توجه به    
. ين مضمون مورد استفاده قرار گرفته است      ا،  كرد را   كارين  هميز  نيم  ابراهفرستاد و حضرت    

 كـربلا هـا در      يمـه خ آتـش زدن     ودر آتـش    ) ع(يم  ابراه افكندنيگر، با توجه به     دي  سو از
. انـد  يـده آفري خـوب ير تصاو ويشان نيز از آن بهره برده ا وين دو حادثه هست  ا دري  مشابهت
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شاعر بر آن است كه گرچه ابراهيم از آتش نمروديان رهايي يافت، ولي از غم شهيدان كربلا       
  .نشدني در دل داردور و خاموشعلهو سالار شهيدان آتشي ش

  نوح و طوفان او) 2ـ2ـ5

   ماتمشنجات كه طوفاناين كشتي 
  اوضاع دهر كرده دگرگون، حسين توست

)8/69(  
  دانـم چـه طوفـانـي است انـدر عالـم امكـان ينم

  ي موج غم است امشب كه صد نوح از مصيبت غرقه
  )7/67 و 2/103  و ابيات9/92(

  ي نـوح آمـده    سـوره  و در 49 تـا  32يـات  آي هـود،   سورهان او در موضوع نوح و طوف  
  قَالوُاْ يا نوُح قدَ جادلتْنََا فَأَكثْرَتْ جِـدالنََا فَأْتنَـا بمِـا تَعـدنَا إِن كنُـت مـنَ الـصادقينَ                     «: است
 ـ        ....    ويـصنعَ  ،  ذينَ ظلَمَـواْ إِنَّهـم مغرَْقُـونَ      واصنعَِ الْفلُْك بِأعَيننَا ووحينَِا ولاَ تخَُاطبني فـي الَّ

                       ُـنكمخرَُ منَّـا فإَِنَّـا نَـسخرَوُاْ مقَـالَ إِن تَـس نْـهروُاْ مخس همَن قولأٌ مم هَليرَّ عا مكلَُّمو الْفلُْك  
  حتَّـى إِذاَ   ،  يحلُّ عليَـه عـذاَب مقـيم      فَسوف تَعلمَونَ من يأْتيه عذاَب يخْزِيه و      ،  كمَا تَسخرَوُنَ 

               ـهَليقَ عـبـن سإلاَِّ م لَـكأَهنِ ونِ اثنَْـيـيجون كُـلٍّ زا ميهلْ فمقلُنَْا اح التَّنُّور فَاررُنَا وَاء أمج  
ــلٌ   ــه إلاَِّ قلَي عــنَ م ــا آم مــنَ و ــنْ آم ملُ وــو ــوح  .... ، الْقَ ــا نُ ــلَ ي ــا و قي ــسلامٍَ منَّ ــبطِْ بِ اه   

            يمأَل ذاَبنَّا عم مهسمي ُثم مهتِّعُنمس مُأمو كعن مممٍ مُلىَ أمعو كَليع ركَاتهود(» ..... ب / 
  .)32ـ49

  يـز از  ن يـاران او  ويـر اسـت   فراگ وين سـهمگ يـا، از جملـه طوفـان       بلانوح نماد تحمـل     
النّجاه ينةسفيز  ن) ع( ينحسامام  . ي نجات است  كشتيز  ن اوي  كشت.  حق هستند  قدمان راه ثابت
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 صـدها ماننـد     كـه ي  ايار بوده است، به گونه    بسيِ بلا   هاطوفانيز  ن كربلاي  است و در حادثه   
  .يبت غرق در موج غم هستندمصين ا ازيز ننوح 

  سليمان) 2ـ2ـ6

  اين گوهر ثمين كه به خاكست و خون دفين
   اعظـم مخـزون، حسين تـوستماننـد اسم

)6/69(  
  نگينسم اعظم ا اهرمن شد يلقهحبه 

  خدا گواه است و بس، چه بر سليمان رسيد  
)7/75(  

  پليد ديو يصدمه سليمان رسيد چو بر
  من از نظر ناپديد روي پريزاد شد

)5/76(  
  را بـردان سليمـ و انگشت ديو، انگشتـر

  نه عجب خون رود از چشم پريزاد امشب 
)17/91(  

  ام تا بـود اين چرخ كبود يدهشندر جهان ن
  كز سليمان اهرمن انگشت و انگشتر ربود 

)9/95(  
 ، انبياء84ي آيه/  ، انعام 163ي  آيه/  ، نساء 102ي  آيه/  ي بقره داستان سليمان در سوره   

ي نمل در آيـات متعـدد ذكـر شـده           ، نيز سوره  30ـ34/  و ص 12/  و سبأ  78-81ي  آيه/ 
 و  قـرآن نكات بسياري هست كـه برخـي در آيـات           ) ع(در داستان حضرت سليمان     . است
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 و سـخن گفـتن بـا پرنـدگان، وادي           الطّيـر منطـق : برخي نيز در تفاسير آمده است از جمله       
بودن جنّ بـه دسـت او و ربـوده شـدن     ، مسخّرمورچگان، داستان بلقيس، انگشتري سليمان    

ين خاتم سليمان   نگشعر ايشان بيشتر به خاتم و       در  . ي ديو و ابليس   خاتم سليمان به واسطه   
ي ديو و اهريمن اشاره شـده  لهسيكه اسم اعظم بر آن حك شده بود و ربوده شدن خاتم به و  

ي ياوه و ربوده شد،     انگشتريمان  سلاست كه تناسب با حوادث كربلا دارد، گرچه در داستان           
روي گرچه دو جريان به هم شبيه        انگشت و انگشتر با هم ربوده شد و از اين            كربلا دري  ول

ينـدگان خـاتم در     رباالبتّه  . داند  يمتر    يمعظي كربلا را    هستند، اما او با تشبيه تفضيل، حادثه      
  .اند بودهيوسيرتان د ويوان دهردو مورد، 

  داوود) 2ـ2ـ7

گشود به تلاوت لبديش منطق داو  
  ي رب  ودوديـا كه أنا االله سرود آيه

)7/89(  
  ).8/94(سراي زبور بود  نغمهداود بود و

  ).10/103و 3/96(اي كان نغمه در مزمار داودي نبود نغمه
سـخَّرْنَا مـع    «:  آمده اسـت   10 يآيه/   و سبأ  79ي  آيه/  ي انبياء لحن داوودي در سوره   

  .»يا جبِالُ أوَبيِ معه والطَّيرَ«و » داوود الْجبِالَ يسبحنَ والطَّيرَ
اي خـوش و آن سـري اسـت، شـاعر           كه نغمـه  ) ع(دلنواز حضرت داوود     توجه به لحن   با

در جريـان   . داند  يم از آن    تر  خوشاي داوودي و بلكه     را نغمه ) ع(صوت خوش امام حسين     
 باي  دوداو و حلق    مباركي، با لبان    نيز بر سرِ    ن) ع(ينحسكربلا و اسارت خاندان امام، امام       

  ).153 :1368ابومخنف، (كرد  يم  تلاوتقرآنين دلنشي لحن
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  خضر) 2ـ2ـ8

  اي نغمه ساز توحيد افسرده از چه هستي
  كز آن لب و دهن ديد خضر آب زندگاني

  )7/141 و 3/138 ، 1/86، 10/103(
  لبي ز سوز عطش زد شرر به خرمن هستي

  الحيوة خضـر و سكنـدر كـه بـود مبدأ عين
)2/151(  

 ـ82يات آ/  ي كهفي در سورهموس و خضرداستان حضرت   ييـه آ از ذكـر شـده و   59 
  . انـد  دادهالقرنين آمـده اسـت و برخـي آن را بـا اسـكندر تطبيـق         به بعد نيز داستان ذي     82

 ياران او   و) ع(ين  حسگرچه امام   : كهين باور است    ا بر   يقرآنين اشارات   ايشان با توجه به     ا
يـات هـستند و بـه آب    حع آب  منبكه اسكندر وي خضر وليدند،  رسبا لب تشنه به شهادت      

شوند و    يميراب  س امام هستند و از آن لبان        خشكي لبان    تشنهاند، خود لب    يدهرسي  زندگان
 ـي  اسـت و چـشمه    ) ع( ينحـس بخش واقعي در محضر امام      يزندگآب   يـات  حي آب   واقع

  .آنجاست

  آدم و خاتم) 2ـ2ـ9

  خاموش مفتقر كه در اين ماتم عظيم
  تاب شد آدم به تاب آمد و خاتم ز 

  )7/74 و8/73،10/92(
 31 / ي بقره  آمده است، از جمله در سوره      قرآنيادي از   زموضوع حضرت آدم در موارد      

ي يـامبر و همـه    پين  پـس يامبر و خاتم بـه عنـوان وا       پين  نخستآدم به عنوان    . 11 /و اعراف   
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عبيـري  عـلاوه بـر آن، ايـشان بـا ت         . يبت در ماتم هـستند    مصين  اين دو، از    اين  مابيامبران  پ
كه با غم و اندوه همراه است، بـا گـل آدم            ) ع(شاعرانه بر اين باور است كه نام امام حسين          

  .سرشته شده است و در وجود آدميان نهفته است

  ايوب ) 2ـ2ـ10

  زندان بلايت را صـد بـاره چــو ايـوبـم
  من يوسف حسنت را همواره چو يعقوبم

)3/99(  
  گيـري از ايـن موضـوع و بـا        بر بلاست، ايشان بـا بهـره        صبر كاملي   نمونهيوب  اداستان  

  هاي زياد در ماجراي كربلا بر اين باور اسـت كـه تحمـل              توجه به بلاياي فراوان و مصيبت     
  يـر آمـده    ز در مـوارد     قـرآن كـريم   ايـن داسـتان در      . طلبد  يماين همه مصيبت، صبر ايوب      

  ذْ نَـادى ربـه أَنِّـي مـسني الـضُّرُّ وأَنـت             وأَيـوب إِ  «: 83ي  آيـه /  ي انبيـاء  در سوره . است
  مـثلْهَم معهـم     آتيَنَـاه أَهلَـه و     و فَاستَجبنَا لهَ فَكَشَفنَْا مـا بِـه مـن ضُـرٍّ          ) 83( أرَحم الرَّاحمينَ 

نَا وــد ــنْ عن ــةً م محينَ رــد ــرىَ للْعابِ ــه»ص«ي در ســوره). 84(» ذكْ ــد41 ي، آي ــه بع   :  ب
»ـذاَبٍ               وعبٍ وطَانُ بنُِـصالـشَّي ينـسأَنِّي م هبى رإِذْ نَاد وبنَا أَيدب41 (اذْكرُْ ع ....(  كُـضار

   شرَاَبو ارِدلٌ بغتَْسذاَ مه كلِبرِج ـأُ     وكْـرىَ لذنَّـا وـةً ممحر مهعم مَثلْهمو َلهأَه َنَا لهبهي ولو
  .»)43(الْأَلبْابِ

  گيرينتيجه

  ي فقهي و اصـولي، شـاعري برجـسته در موضـوع مناقـب               علاوه بر جنبه   غروياالله  آيت
 قرآنـي هـا و عبـارات    در اشـعار ايـشان تركيـب   . و مدايح و مراثي پيامبر و اهل بيت بودند     

 گونـاگون   هـاي ها به تناسـب موضـوع و بـا شـيوه          اي دارد و از اين تركيب     بازتاب گسترده 
  به دليـل تـسلطّ بـر مباحـث وحيـاني و روايـي و               . تأثيرپذيري، به خوبي بهره گرفته است     
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  فقهي و شرح حال امامان معصوم و مناقب آنـان، بـويژه جريـان كـربلا، مـضامين دقيـق و                     
  تواند الگوي خـوبي بـراي شـاعران آيينـي          ظريفي در اشعار ايشان بازتاب يافته است و مي        

  و مداحان اهل بيت باشد تـا از مباحـث خرافـي بـه دور باشـند و حقـايق        خوانان  و مناقب 
   نيـز در ديـوان ايــشان   قرآنـي هــا، مـضامين و قـصص    اشـاره بـه موضـوع   . را بيـان كننـد  

   مـسيح،  مـضامين مربـوط بـه حـضرت موسـي، يوسـف و يعقـوب،              . جايگاه خاصـي دارد   
  ن كــاربرد را داشــته ي كــربلا بيــشتريابــراهيم و اســماعيل، بــه دليــل تناســب بــا حادثــه

  .است

  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم
  بنيـاد خيريـه و فرهنگـي       : تهـران . چـاپ دوم  . جلـد دوم  ). 1372. (ة المعارف بـزرگ تـشيع     ئردا

  .شط
. ي محمـدباقر و محمدصـادق انـصاري       ترجمـه . مقتل الحسين ). 1368. (ابو مخنف، لوط بن يحيي    

  .دارالكتاب: قم. چاپ دوم
. اللهّـوف علـي قتلـي الطفـوف    .). ق1414. (قاسم سيد علي بن موسي بـن جعفـر  ابن طاووس، ابوال  

 .دارالأسوة. چاپ اول. تحقيق و تقديم شيخ فارس تبريزي

 . انتشارات حضرت عباس: قم. )كمپاني(ديوان اشعار مفتقر ). 1384. (احمدي، عباس

  .نشر خرمّ: قم. اولچاپ . 5جلد . سخنوران نامي معاصر). 1372. (برقعي، سيد محمدباقر
پژوهـشگاه  : تهـران . چـاپ سـوم   . داستان پيامبران در غزليات شمس    ). 1385. (پورنامداريان، تقي 

 .علوم انساني

انتـشارات  : تهـران . چاپ سـوم  . يفارسيات  ادبيث در   حد وير قرآن   ثأت). 1383. (اصغريعلي،  حلب
 .يراساط
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  . اميركبير. چاپ اول. ن بر نظم فارسيتأثير قرآ). 1371. (حيرت سجادي، سيد عبدالحميد
 .انتشارات طلايه. چاپ اول. فرهنگ سخنوران). 1372). (تاهباز زاده(پور، ع خيام

  . سمت. چاپ دوم. تجليّ قرآن و حديث در شعر فارسي). 1380. (راستگو، سيد محمد
. چـاپ اول  . جعفـري به اهتمام حـسين     . أبدع البدايع ). 1377. (شمس العلما گركاني، محمدحسين   

 .احرار تبريز

  .انتشارات اسلامي. چاپ اول. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن). 1372. (عبدالباقي، محمدفؤاد
 .ية االلهبقانتشارات . )كمپاني(ديوان اشعار مفتقر ). 1387. (محمد فربودي،

  .ركبيرانتشارات امي. چاپ پنجم. احاديث مثنوي). 1370. (الزمّانفروزانفر، بديع
  انتـشارات  . تـصحيح مقدمـه و پـاورقي      . )كمپـاني (ديـوان اشـعار مفتقـر       ). 1377. (فهيمي، عباس 

 .بينحق

چـاپ  . ايي محمـدباقر كمـره    ترجمـه . نفس المهموم و نفثة المصدور    ). 1373. (قمي، شيخ عباس  
 .انتشارات كتابچي. چهارم

. ي سـادات ناصـري    مقدمـه . گركـاني به كوشش مهرعلـي     . ديوان اشعار ). 1376. (محتشم كاشاني 
 .سنايي. چاپ پنجم

  .صدرا. چاپ اول. ي حسينيحماسه). 1361. (مطهري، مرتضي
  .دار الكتب الإسلامية. چاپ دهم. )كمپاني(ديوان اشعار مفتقر ). 1372. (موسوي، سيد كاظم

 .سمت. چاپ سوم. شناسيبديع از ديدگاه زيبايي). 1383. (وحيديان كاميار، تقي

  ي نـشر   مؤسـسه . چـاپ چهـارم   . فنـون بلاغـت و صـناعات ادبـي        ). 1368. (الدينهمايي، جلال 
 . هما

  



  


